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روزگاری در یک سرزمین دور دو خواهر به نام های آریانا و نیکولتا زندگی روزی  

 می کردند.

آریانا خواهر بزرگتر بود که همیشه مراقب بود برای آنها اتفاقی نیفتد، ولی خواهر 

 همیشه دنبال ماجراجویی بود. کوچکتر نیکولتا برعکس خواهرش 
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 یک روز آریانا و نیکولتا تصمیم گرفتند در جنگل به گردش بروند 

در حال قدم زدن بودند به طور اتفاقی به یک غار جادویی    ،در جنگل در حالی که  

 پشت آبشار رسیدند.  در  پنهان شده

ای کنجکاو دیدند باور کنند، نیکولت  هر دو خواهر نمی توانستند آن چیزی را که می

 برای گشتن در غار بسیار هیجان زده شده بود.
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به محض اینکه وارد غار شدند یک سنجاقک دوست داشتنی به اسم اسپارکی به 

 آنها سلام کرد. 
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اسپارکی شبیه هیچ سنجاقکی که آنها تا حالا دیده بودند نبود، اون عاشق شعر 

 خوندن و رقصیدن بود.

آنها تا هر وقت بخواهند   این غار پر از گنج و طلا است واسپارکی به آنها گفت  

 بمانند و گردش کنند.غار    می توانند در 

داخل غار را گشتند و انواع گنج های ارزشمند مثل   تدق  به   آریانا و نیکولتا

 جواهرات زیبا، طلا و سکه های قیمتی را پیدا کردند.
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نقشه بود که می رسید به یک یک    ، اما ارزشمندترین گنجی که آنها پیدا کردند

 گنج بزرگتر که در یک سرزمین دور مخفی شده بود.
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 ،مردد بود  برای ترک غار و رفتن به این جستجوی خطرناک  خواهر بزرگتر  ،آریانا

 مصمم بود.  بسیار   اما نیکولتا برای پیدا کردن گنج

انواع خطرات آنها برای رفتن به سفر و پیدا کردن گنج و روبرو شدن با  بالاخره  

 در طول مسیر آماده شدند.

و  رفتند  بالا  تند  های  با شیب  ها  کوه  از  کردند،  عبور  رودهای خروشان  از  آنها 

 شجاعانه از طوفان ها رد شدند.
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هر مانعی که آنها بر آن غلبه می کردند باعث قوی تر و نزدیک تر شدنشان به 

 گنج می شد.

 یدند.در نهایت آنها به سرزمین دور دست رس
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 گنج گران قیمت را پیدا کردند.  ، بعد از یک جستجوی طولانیآنها  

آن گنج یک گل طلایی بسیار زیبا بود که می توانست هر آرزویی را بر آورده  

 کند.
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کنند، آنها آرزو کردند: همیشه ولتا تصمیم گرفتند یک آرزوی خاص  آریانا و نیک

 گردش های جذاب بروند. برای همدیگر بهترین دوست باشند و به  

آنها می  برگشتند،  به خانه  با گنج گرانبهایشان  آنها  و  آورده شد  بر  آنها  آرزوی 

های  برای شروع ماجراجویی  زمانی شد  و  دارند  را دوست  دانستند که همدیگر 

 جدید.

از آن روز تا الان آریانا و نیکولتا به گردش کردن در دنیا ادامه داده اند و به دنبال  

 ویی و کسب تجربیات جدید از زندگی هستند.ماجراج
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